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 چکیده

‌یا‌له‌متعهد‌به‌تعهد‌مورد‌دادن‌تحویل‌از‌عبارت‌حقوق‌در‌اقباض‌و‌است‌مبیع‌بر‌مشتری‌استیلاء‌از‌عبارت‌حقوق‌در‌قبض
‌است‌او‌قانونی‌مقام‌قائم ‌نگارنده،‌اساسی‌اهداف‌از.‌است‌مورد‌دو‌دارای‌غیرمعوض،‌عقد‌و‌مورد‌یک‌دارای‌عقدی‌معوض،‌عقد.

‌فقها‌نظرات‌در‌تمایز‌و‌تضاد‌کاهش‌جهت‌مناسب‌های‌روش‌ارائه‌و‌فقهی‌و‌حقوقی‌های‌حل‌راه‌تبیین‌علمی،‌های‌چالش‌کاهش

‌و‌وکلا‌مشاوران،‌دانشجویان،‌اساتید،‌مندی‌بهره‌مورد‌قضایی‌و‌دانشگاهی‌پژوهشی،‌آموزشی،‌مراکز‌در‌تا‌است‌حقوقدانان‌و
‌گیرد‌قرار‌قضات ‌پژوهش‌اقسام‌از‌یکی‌که‌باشد‌می‌نظری‌نیز‌پژوهش‌نوع‌و‌تحلیلی‌و‌توصیفی‌روش‌تحقیق،‌انجام‌روش.

‌اطلاعات.‌شود‌می‌انجام‌ای‌کتابخانه‌مطالعات‌پایه‌بر‌و‌نماید‌می‌استفاده‌عقلانی‌تحلیل‌و‌استدلال‌های‌روش‌از‌و‌است‌بنیادی

‌قبیل‌از‌اطلاعات‌گردآوری‌ابزار‌از‌استفاده‌و‌مراجعه‌با‌شیوه‌این‌در‌که‌است‌بوده‌ای‌کتابخانه‌روش‌از‌گیری‌بهره‌با‌تحقیق‌این

‌جهد‌و‌اهتمام.‌دشو‌می‌انجام‌پژوهش‌نشریات،‌و‌مجلات‌حقوقی،‌و‌علمی‌مقالات‌گوناگون،‌های‌کتابخانه‌در‌موجود‌کتب‌بررسی
‌فقهای‌و‌حقوق‌دکترین‌توسط‌که‌گوناگونی‌اقوال‌بررسی‌و‌تحلیل‌به‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌به‌مراجعه‌با‌که‌است‌بوده‌آن‌بر

‌قرائت‌فقها،‌و‌حقوقدانان‌نظرات‌دقیق‌مطالعه‌مستقیم،‌صورت‌به‌منابع‌در‌پژوهش.‌شود‌پرداخته‌است،‌گردیده‌مطرح‌امامیه

‌برخی‌بدیع‌و‌نوین‌های‌تحلیل‌تحریر‌موضوع،‌در‌تخصصی‌و‌جزئی‌صورت‌به‌مشروح‌و‌جامع‌تتبع‌عنوان،‌با‌مرتبط‌مباحث‌اکثر
‌.است‌مقاله‌دستاوردهای‌از

‌

‌غیرمعوض‌معوض،‌اقباض،‌قبض،هاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه   .9

‌جامعه‌در.‌شود‌می‌شامل‌نیز‌را‌اسلامی‌جامعه‌و‌است‌حکومت‌حاوی‌جامعه‌هر‌اقتضائات‌از‌قانون‌به‌نمودن‌عمل‌و‌وضع
‌ایران‌کشور‌حقوق.‌گردد‌می‌تبیین‌فقه‌علم‌اساس‌بر‌موردنیاز‌قوانین‌و‌قواعد‌و‌گردیده‌بیان‌فقه‌علم‌توسط‌شریعت‌اسلامی،

‌و‌اساسی‌مباحث‌از‌قراردادها‌عمومی‌قواعد‌.دارد‌اسلامی‌حقوق‌و‌فقه‌علم‌در‌ریشه‌مدنی‌قوانین‌و‌است‌امامیه‌فقه‌از‌متأثر

‌در‌اهمیت‌حائز‌مفاهیم‌از.‌شود‌می‌ایجاد‌ژرفی‌آگاهی‌آن‌در‌نظر‌امعان‌و‌تدقیق‌با‌که‌است‌مدنی‌و‌اسلامی‌حقوق‌در‌بنیادین

‌.نماید‌می‌کمک‌قراردادها‌عمومی‌قواعد‌زوایای‌درک‌و‌اشراف‌به‌که‌است‌عقد‌مفهوم‌بحث،‌این
‌نمایند‌امری‌بر‌تعهد‌دیگر‌نفر‌چند‌یا‌یک‌مقابل‌در‌نفر‌چند‌یا‌یک‌که‌این‌از‌است‌عبارت‌عقد‌مدنی،‌قانون‌‌181ماده‌موجب‌به

‌در‌متعاملین‌و‌متعاقدین.‌است‌عقد‌تبعات‌از‌دیگر‌عدیده‌موارد‌و‌مال‌تملیک‌تعهد،‌اسقاط‌تعهد،‌ایجاد.‌باشد‌ها‌آن‌موردقبول‌و

معوض‌و‌غیرمعوض‌‌قبض‌و‌اقباض،‌مفاهیم‌باب‌در.‌باشند‌آن‌رعایت‌به‌موظف‌که‌نمایند‌می‌منعقد‌را‌تعهداتی‌و‌وظایف‌عقود
و‌‌حقوقدانان‌میان‌هایی‌افتراق‌و‌اختلافات‌مسائل،‌و‌قضایا‌این‌خصوص‌در‌منتها‌گردد،‌می‌مطرح‌گوناگونی‌تفکرات‌و‌ها‌اندیشه

‌وجود ‌دارد‌فقها ‌به‌است‌بایسته‌و‌ضروری‌که‌باشند‌اهمیتی‌می‌حائز‌مسائل‌از‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم.

‌.شود‌پرداخته‌حقوقدانان‌و‌فقها‌های‌دیدگاه‌آن‌با‌عنایت‌به‌پژوهش‌و‌مطالعه

‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم‌که‌است‌آن‌مقاله‌این‌انجام‌مهم‌و‌خاص‌ضرورت
.‌شود‌سودمند‌و‌مطلوب‌نتایج‌به‌دستیابی‌موجب‌بیشتری‌توجه‌و‌دقت‌از‌استفاده‌با‌تا‌نماید‌‌تحلیل‌و‌نوین‌را‌بررسی‌رویکرد‌با

‌مبسوط،‌چندوجهی،‌مسئله‌نوین‌یک‌رویکرد‌با‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم

‌وضع‌سبب‌مطالب‌این‌متفرق‌و‌گسترده‌حجم.‌است‌فقها‌و‌حقوقدانان‌تفکرات‌تمایزهای‌و‌ها‌تماثل‌از‌انبوه‌و‌وافر‌نکات‌واجد
‌است‌نموده‌تر‌افزون‌را‌قضیه‌اهمیت‌و‌گردیده‌ها‌حساسیت‌و‌ها‌ضرورت ‌به‌که‌داشت‌این‌بر‌را‌ما‌مباحث،‌جایگاه‌و‌ارزش.

‌.است‌دارا‌را‌بررسی‌و‌تعمق‌جهت‌شایستگی‌اهمیت،‌این.‌بپردازیم‌گسترده‌حوزه‌این‌در‌پژوهش‌و‌تحقیق

‌از‌برخی‌و‌رسالات‌مقالات،‌فارسی،‌کتب‌اعظم‌بخش‌از‌نگارنده‌مطالعه‌و‌بازدید‌وارسی،‌رسیدگی،‌با‌و‌موضوع‌این‌با‌ارتباط‌در

قبض‌و‌اقباض،‌عقود‌‌باب‌در‌گرفته‌صورت‌های‌پژوهش‌و‌تحقیقات‌اغلب‌که‌نمود‌اشاره‌مضمون‌و‌نکته‌بدین‌باید‌عربی‌کتب
احکام‌تلف‌مبیع‌قبل‌از‌قبض‌و‌بعد‌از‌قبض،‌تفاوت‌و‌آثار‌عملی‌قبض‌و‌‌قبیل‌از‌موضوع‌دیگر‌وجوه‌حالاتی‌در‌و‌معاوضی‌است

‌اقباض،‌ضمان‌معاوضی،‌معاوضه‌و ‌قبض‌و‌قبول،‌قبض، ‌است‌قرارگرفته‌تحلیل‌مورد‌دیگر،‌موارد‌تسلیم، ‌بسیار‌موضوعات‌از.

‌به‌نیاز‌است،‌ای‌گسترده‌ابعاد‌و‌پراکندگی‌دارای‌که‌این‌دلیل‌به‌و‌است‌قبض‌و‌اقباض‌بررسی‌امامیه‌فقه‌و‌ایران‌حقوق‌در‌مهم
‌دارد‌گوناگون‌ابواب‌در‌تری‌جزئی‌تحلیل ‌شخصی‌بر‌و‌است‌مشخص‌و‌مبرهن‌روشن،‌موضوع،‌این‌در‌فارسی‌کتب‌عناوین.

‌و‌پسین‌به‌پیشین‌از‌ترتیب‌به‌معتبر‌مقالات‌از‌برخی‌سوابق،‌عرضه‌و‌ارائه‌به‌نگارنده‌التزام‌بابت‌اما‌نیست،‌پوشیده‌و‌محجوب

.‌پژوهشی‌در‌2[.‌1احکام‌تلف‌مبیع‌قبل‌از‌قبض‌و‌بعد‌از‌قبض‌در‌حقوق‌اسلام.‌].‌1:‌گردند‌می‌معرفی‌ذیل‌در‌اختصار‌نحو‌به

.‌تفاوت‌و‌آثار‌عملی‌قبض‌و‌تسلیم‌در‌عقود‌4[.‌1.‌قبض‌و‌آثار‌آن‌در‌حقوق‌ایران.‌]1[.‌2]‌.مسئله‌قبض‌و‌قبول‌در‌عقد‌وقف
‌].‌ض5[.‌4معاوضی‌] ‌بررسی‌قاعده‌معاوضه‌در‌فقه‌امامیه‌و‌6[.‌5مان‌معاوضی‌و‌آثار‌آن‌در‌قاعده‌تلف‌مبیع‌قبل‌از‌قبض. .

‌[.6حقوق‌ایران‌و‌انگلیس.‌]

‌باشند‌می‌شرح‌بدین‌پژوهش‌اهداف :1‌ ‌مفاهیم‌مشروح‌و‌جامع‌تحلیل‌و‌بررسی‌مقاله،‌نگارش‌از‌نگارنده‌کلی‌و‌اساسی‌هدف.
‌فقهی،‌و‌حقوقی‌های‌حل‌راه‌بیان.‌2.‌است‌نوین‌رویکرد‌با‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض

‌اهداف‌از‌حقوقی،‌های‌چالش‌کاهش‌حقوقدانان‌و‌فقها،‌نظرات‌در‌تمایز‌و‌تضاد‌کاهش‌جهت‌معقول‌و‌مناسب‌های‌روش‌ارائه

‌باشند‌می‌مقاله‌جزئی .1‌ ‌از‌گیری‌بهره‌با.‌فقهی‌است‌قواعد‌با‌آن‌تطبیقی‌بررسی‌و‌حقوق‌در‌تتبع‌بررسی،‌این‌علمی‌اهداف‌از.

‌مباحث،‌پیشرفت‌به‌متنوع،‌های‌بررسی‌و‌مطالعه‌این‌انجام.‌گردد‌می‌هویدا‌و‌عیان‌موضوع،‌مبهم‌نقاط‌از‌برخی‌تحقیق،‌این
‌از4نماید.‌‌می‌کمک‌حقوقی‌و‌علمی‌مطالب ‌پژوهشی،‌آموزشی،‌مراکز‌در:‌که‌است‌آن‌تفحص‌و‌تحقیق‌این‌کاربردی‌اهداف‌.

‌گیرد‌می‌قرار‌مورداستفاده‌قضایی‌و‌دانشگاهی ‌اساتید،‌قبیل‌از‌وران‌بهره‌کاربرد‌و‌مندی‌بهره‌مورد‌تواند‌می‌تحقیق‌این.

‌.گیرد‌قرار‌قضات‌و‌وکلا‌مشاوران،‌دانشجویان،
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‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم‌موضوع‌باب‌در‌تفحص‌و‌بررسی‌مطالعه،‌به‌پژوهش‌و‌تحقیق‌این‌در

‌رسیدگی‌و‌بررسی‌به‌جدیت‌با‌و‌کفایت‌قدر‌به‌نه‌بضاعت،‌حد‌در‌نگارنده‌.پرداخت‌نوین‌خواهیم‌رویکرد‌با‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق

‌که‌دارد‌نمودن‌عنوان‌قابلیت‌است،‌موضوع‌بر‌متفرع‌که‌ای‌گسترده‌مطالب‌و‌مباحث‌پرداخت.‌البته‌خواهد‌مقاله‌در‌مسائل‌این

‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم)‌کلیه‌قضیه‌اتقان‌و‌تحقق‌به‌رعایت‌و‌عنایت‌با‌ما
‌تفحص‌و‌تحقیق‌مسئله‌پیرامون‌در‌تواند‌می‌خود‌خواننده‌و‌نمودیم‌نظر‌صرف‌ها‌آن‌در‌وجو‌جست‌کاوش،‌از(‌نوین‌رویکرد‌با

‌نماید ‌موضوع‌اصل‌به‌او‌تفضل‌و‌اراده‌به‌باشد،‌دهنده‌یاری‌و‌دستگیر‌حق،‌فیض‌و‌توفیق‌که‌حدی‌مقدمه‌تا‌این‌ابراز‌از‌پس.

‌.بخشیم‌می‌سامان‌را‌آن‌و‌شویم‌می‌وارد
‌

 هاي فارسی و عربی )لغت( زبان در قبض و اقباض، معوض و غیرمعوضمفاهیم  .2

‌مفاهیم‌دارای‌قبض ‌تصرف‌در‌معامله‌مورد‌مال‌گرفتن‌قرار‌دهند،‌می‌او‌به‌کسی‌از‌کالا‌یا‌پول‌دریافت‌قبال‌در‌که‌ای‌نوشته‌هر:

‌است‌چهره‌گرفتگی‌و‌کردن‌بند‌کردن،‌حبس‌آوردن،‌چنگ‌به‌گرفتن،‌خریدار،‌اختیار‌و .‌است‌دادن‌رسید‌و‌قبض‌اقباض،.

کننده‌داده‌‌معوض‌در‌مقابل‌عوض‌است‌و‌مالی‌است‌که‌از‌طرف‌ایجاب‌.است‌قباله‌و‌سند‌رسید،‌کردن‌ردوبدل‌اقباض،‌و‌قبض
‌[.8]‌[،7]‌دهد.‌شود،‌مانند‌آنچه‌فروشنده‌به‌خریدار‌می‌می

‌کردن،‌تسلیم‌درآوردن،‌کسی‌تصرف‌به‌و‌است(‌ض‌ب،‌ق،)‌ریشه‌همان‌از‌مزید‌ثلاثی‌مصدر‌اقباض‌و‌است‌تازی‌ای‌واژه‌قبض

‌معنی‌به‌و‌آیند‌درمی(‌اقباض‌و‌قبض)‌صورت‌به‌و‌شده‌ترکیب‌باهم‌واژه‌دو‌این‌گاه.‌دهد‌می‌معنی‌دادن‌قبض‌به‌و‌دادن‌تحویل
‌است‌معوض‌و‌عوض‌دادن‌گرفتن، ‌دست،‌خود‌گرفتن‌دست،‌کف‌گرفتن‌انگشت،‌با‌گرفتن‌گرفتن،‌قبض،‌لغوی‌[.‌حقیقت9].

‌[.11].‌است‌کردن‌تملک‌و‌کردن‌تصرف

‌دادن‌قبض‌اقباض،.‌است‌دست‌با‌گرفتن‌یا‌مطلق‌اخذ‌لغت،‌در‌[.‌مفهوم‌قبض11]‌.شود‌می‌گفته‌گرفتن‌دست‌گرفتن،‌به‌قبض

‌مفهوم‌است ‌و‌ید‌خلع‌اموال‌غیرمنقول‌در‌و‌است‌دست‌با‌حسی‌دادن‌نقل‌منقولات‌در‌و‌است‌متفاوت‌مبیع‌در‌اقباض‌و
‌معانی‌دارای‌غیرمعوض.‌کند‌تصرف‌بتواند‌طرف‌که‌نحوی‌به‌است،‌دادن‌قرار‌بلامانع ‌که‌نفی‌حرف‌و‌بیگانه‌دیگر،‌دگرگونی،:

‌[.14[،‌]11[،‌]12].‌است‌کند،‌می‌سلب‌را‌حالتی‌یا‌صفت

‌است‌رسید‌گرفتن،‌فرآیند‌یا‌عمل‌قبض، ‌بر‌مبنی‌سندی‌جان،‌گرفتن‌گرفتن،‌دست‌به‌گرفتن،‌پنجه‌به‌معنی‌[.‌قبض15].
‌است‌مالی‌دریافت ‌اقباض16]‌.است‌قباله‌و‌سند‌کردن‌ردوبدل‌قبض،‌دادن‌و‌گرفتن‌معنی‌به‌اقباض‌و‌قبض. ‌تصرف‌به‌[.

‌است‌قبض‌دادوستد‌گرفتن،‌درآوردن، ‌است‌گردآوردن‌معنی‌به‌و‌قَبضََ‌مصدر‌از‌[.‌قبض17]. ‌گرفتن‌پنجه‌به‌[.‌قبض18].

‌[.19].‌است‌قباله‌و‌سند‌کردن‌ردوبدل‌قبض،‌گرفتن‌و‌دادن‌اقباض‌به‌معنای‌و‌قبض‌.است

‌به‌نیز‌و‌است‌گرفتگی‌گرفتن،‌دست‌به‌گرفتن،:‌معانی‌دارای‌[.‌قبض21].‌است‌قبض‌گرفتن‌به‌مفهوم‌سرانگشتان‌با‌را‌چیزی
‌سند‌نوشته،‌به‌و‌است‌ستدن‌و‌گرفتن‌[.‌قبض،21].‌گویند‌می‌قبض‌باشد‌شده‌گواهی‌چیزی‌دریافت‌آن،‌در‌که‌هایی‌ورقه

‌است‌کردن‌وادار‌دادن،‌تصرف‌به‌درآوردن،‌تصرف‌به‌اقباض‌.گویند‌می‌هم‌بدهکاری‌و‌بستانکاری ‌یا‌عمل‌به‌قبض‌[.22].

‌[.21].‌شود‌می‌گفته‌گرفتن‌فرآیند
‌و‌کشیدن‌دست:‌ب.‌گرفتن‌پنجه‌به‌و‌دست‌کف‌همه‌با‌گرفتن‌دست،‌با‌گرفتن‌گرفتن،:‌الف:‌است‌معانی‌بدین‌لغت‌در‌قبض

‌امساک‌گرفتن،‌از‌بازایستادن ‌قبضاٌ‌قبضه. ‌گرفتن‌بعد‌دست‌کردن‌گره‌و‌جمع:‌الشیء‌علی‌الید‌قبض‌گرفتن،‌پنجه‌به‌را‌آن:

‌الشیء‌عن‌الید‌قبض‌یا‌الشیء‌عن‌یدِ‌قبض‌شیء، ‌ایدیهم‌یقبضون‌شیء،‌اخذ‌از‌پیش‌دست‌کردن‌جمع: ‌دارند‌می‌بسته:
‌قبضه‌فی‌کنند،‌می‌امساک‌مال‌انفاق‌از‌خدا‌درراه‌که‌این‌منظور‌را،‌خود‌های‌دست ‌یده‌قبضه‌فی‌او،‌تصرف‌در: ‌و‌نفوذ‌زیر:

‌.[24].‌دارد‌معنی‌را،‌چیزی‌دادن‌کسی‌قبضه‌و‌دست‌در:‌تقبیض‌او،‌ی‌سلطه‌تحت

‌

‌
‌



 مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

 9318 بانآ، 4، شماره سال اول

4 

 

 در زبان انگلیسی اقباض، معوض و غیرمعوضقبض و مفاهیم  .3

‌مفاهیم‌دارای‌قبض‌و‌-‌‌Handing Over Deliveringمعادل‌اقباض :Taking Possession – Taking Delivery است.‌
‌است‌‌Give a Receiptمعنی‌به‌دادن‌قبض‌و‌‌Receiptقبض‌[.26]‌[،25] ‌است،‌‌Considerationمعادل‌معوض‌[.27].

‌است‌‌Gratuitousغیرمعوض  – Unilateral Contract:‌مفاهیم‌دارای‌غیرمعوض‌عقد‌و‌‌Bilateral Contractمعوض‌عقد.

Naked Contract – Gratuitous Agreement – Beneficence Contract – Bare Contractاست‌‌ ‌معاوضی‌عقد.

‌معادل :Commutative Contract – Mutualc Interest Contract – Reciprocal Contract معاوضی‌غیر‌و‌است‌
Nudum Pactum – Nude Contract [.28].‌است‌

‌

 قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض در زبان فرانسوي مفاهیم .4

‌]است‌‌Saisirکلمه‌معادل‌اقباض‌و‌قبض‌مفاهیم .29][‌ ‌معوض11، .]‌Cherغیرمعوض‌و‌است‌‌Non sage عقد‌و‌است‌

‌.است‌‌Coupمعادل‌معاوضی

‌

 قبض و اقباض، معوض و غیرمعوض در قانون مدنی مفاهیم .5

‌معاملات‌و‌عقود‌اقسام‌به‌مربوط‌مدنی‌قانون‌‌189الی‌‌184است‌و‌مواد‌قبض‌محتوای‌دارای‌مدنی‌قانون‌‌189الی‌‌167مواد
‌[.11است.‌]

‌

 قبض و اقباض در قرآن كریم مفاهیم .6

لَیْنا‌قَبَضْناهُ‌ثمُ َ:‌)فرماید‌می‌کریم‌قرآن‌فرقان‌مبارکه‌سوره‌‌46آیه ‌سر‌بالای‌بر‌خورشید‌که‌آنگاه‌تا»‌را‌آن‌سپس:‌یسَیراً‌قَبْضاً‌إِ

‌«کردیم‌محو‌را‌آن‌خود‌قدرت‌به»‌برگرفتیم‌خود‌سوی‌به‌آرامی‌به‌«برسد‌اجرام ‌کریم‌قرآن‌زمر‌مبارکه‌سوره‌‌67آیه(.

‌)فرماید‌می ی َاتٌ‌الس مَاواتُ‌وَ‌القِْیامَةِ‌یَومَْ‌قَبْضَتُهُ‌جمَیعاً‌الأْرَْضُ‌وَ‌قَدرِْهِ‌حَق َ‌الل َهَ‌قَدرَوُا‌ما‌وَ: ‌عمَ َا‌‌تَعالی‌وَ‌سُبْحانَهُ‌بِیمَینِهِ‌مطَْوِ
‌یشُْرِکُونَ ‌و‌نسنجیدند‌«خویش‌بشری‌استعداد‌درخور‌هرچند»‌اوست‌مقام‌شایان‌که‌سنجشی‌به‌را‌خدا‌«عظمت‌و‌قدرت»‌و:

‌اقتدار‌پر‌دست‌به‌پیچیده‌درهم‌ها‌آسمان‌همه‌و‌اوست‌«قدرت»‌قبضه‌در‌یکسره‌قیامت‌روز‌زمین‌«کره»‌آنکه‌حال‌و‌نشناختند

‌دارد‌برتری‌پندارند‌می‌شریکش‌ازآنچه‌و‌است‌منزه‌او‌اوست ‌روز‌در‌اش‌همه‌زمین‌که‌این‌است،‌شیء‌بر‌تام‌تسلط‌از‌کنایه(.
‌یَبْصُروُا‌لمَْ‌بمِا‌بَصُرْتُ‌قالَ:‌)فرماید‌می‌کریم‌قرآن‌طه‌مبارکه‌سوره‌‌96آیه.‌است‌خدا‌تسلط‌در‌معنی‌است،‌خدا‌قبضه‌در‌قیامت

‌ندانستند‌و‌ندیدند‌مردم‌که‌دانستم‌و‌دیدم‌را‌چیزی:‌گفت:‌نفَسْی‌‌لی‌سَو َلَتْ‌کَذلِکَ‌وَ‌فَنَبَذتْهُا‌الر سَُولِ‌أثََرِ‌مِنْ‌قبضاً‌فقََبَضْتُ‌بِهِ

‌آن‌و‌برگرفتم‌«جبرئیل‌یعنی»‌فرستاده‌آن‌قدم‌خاک‌از‌مشتی‌پس‌،«مجسمه‌ساخت‌صنعت‌و‌ملک‌پای‌خاک‌حرکت‌مانند»

‌این»‌نفسم‌چنین‌این‌و‌«کردم‌دعوت‌عبادتش‌به‌را‌مردم‌و‌داد‌گوساله‌شبیه‌صدایی‌تا»‌افکندم‌«گوساله‌مجسمه‌داخل‌در»‌را
‌[.24]‌(.بیاراست‌من‌برای‌«را‌زشت‌عمل

‌

 قبض و اقباض در حقوقمفاهیم  .7

‌در.‌او‌قانونی‌مقام‌قائم‌یا‌له‌متعهد‌به‌تعهد‌مورد‌دادن‌تحویل‌یعنی‌اقباض‌[.12].‌است‌مبیع‌بر‌مشتری‌استیلاء‌از‌عبارت‌قبض

‌است‌داده‌انتقال‌طرف،‌به‌را‌آن‌که‌کسی‌جانب‌از‌معامله‌موضوع‌از‌تصرف‌رفع‌از‌است‌عبارت‌اقباض:‌گویند‌می‌اقباض‌تعریف
:‌شود‌می‌تقسیم‌دودسته‌به‌اقباض.‌بکند‌آن‌در‌بخواهد‌که‌تصرف‌هرگونه‌بتواند‌الیه،‌منتقل‌که‌طوری‌به‌الیه،‌منتقل‌سود‌به

‌الف ‌حقیقی‌اقباض: ‌است(‌Offres Reelles)‌اصطلاح‌ترجمه‌واژه‌این: ‌برای‌متعهد،‌که‌است‌این‌حقیقی‌اقباض‌از‌مقصود.

‌کند‌اقدام‌تعهد،‌مورد‌تسلم‌برای‌که‌بخواهد‌او‌از‌و‌بفرستد‌تعهد‌مورد‌تسلیم ‌ب. ‌حکمی‌اقباض: ‌معادل‌واژه،‌این:

(Consignation‌)است‌رسمی‌صندوق‌به‌تعهد‌مورد‌سپردن‌یعنی‌ ‌قبض‌به‌اقدام‌متعهد،‌که‌دارد‌جا‌موقعی‌حکمی،‌اقباض.
‌امتناع‌آن‌قبول‌از‌حق‌صاحب‌اگر:‌دارد‌می‌مقرر)‌‌271ماده‌از‌آمره‌حکم‌این.‌است‌نکرده‌تعهد‌ایفاء‌وگرنه‌باشد‌کرده‌حقیقی
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‌به‌است‌ممکن‌که‌خسارتی‌مسئول‌اقدام‌این‌تاریخ‌از‌و‌شود‌می‌بری‌او‌مقام‌قائم‌یا‌حاکم‌به‌دادن‌تصرف‌وسیله‌به‌متعهد‌کند،

‌منتقل‌نفع‌به‌ناقل‌طرف‌از‌معامله،‌موضوع‌از‌ید‌رفع‌به‌اقباض.‌شود‌می‌دانسته‌مدنی‌قانون.(‌بود‌نخواهد‌آید‌وارد‌حق‌موضوع

‌فعل‌اقباض‌و‌الیه‌منتقل‌فعل‌قبض‌شود،‌می‌گفته‌نماید‌آن‌در‌بخواهد‌که‌تصرف‌نوع‌هر‌بتواند،‌الیه‌منتقل‌که‌طوری‌به‌الیه،

‌[.11].‌است‌تسلیم‌مترادف‌اقباض.‌است‌ناقل
‌که‌این‌ولو‌معامله،‌همان‌دیگر،‌طرف‌اختیار‌تحت‌معامله‌مورد‌مال‌گرفتن‌قرار:‌الف:‌از‌است‌عبارت‌قبض‌دهنده‌تشکیل‌عناصر

‌تحت‌معامله‌مورد‌مال‌گرفتن‌قرار‌به‌مذکور‌طرف‌توجه:‌ب(.‌مدنی‌قانون‌‌174ماده‌از‌مستفاد)‌نباشد‌معامل‌فعل‌به‌کار‌این

‌این‌به‌مشتری‌که‌مادام‌دهد،‌قرار‌وی‌آغل‌در‌مشتری‌توجه‌بدون‌را‌آن‌و‌بفروشد‌را‌گوسفند‌کسی‌اگر‌بنابراین‌خود،‌اختیار
‌است‌نشده‌حاصل‌قبض(‌کند‌صدق‌آن‌بر‌مشتری‌سیطره‌که‌قدری‌به)‌نکرده‌توجه‌امر ‌عمل‌و(‌متعامل)‌مشتری‌ید‌وضع.

‌یا‌احتیاطی‌بی‌یا‌مبالاتی‌بی‌سبب‌به‌آغل‌از‌مزبور‌گوسفند‌فرار‌پس‌نیست،‌قبض‌تحقق‌شرط‌او‌رضای‌نیز‌و‌او‌طرف‌از‌مادی

‌قبض‌از‌قبل‌تلف‌تلف،‌این‌شود،‌تلف(‌متعامل)‌مشتری‌آغل‌در‌گوسفند‌اگر‌و‌برد‌نمی‌بین‌از‌را‌قبض‌مذکور،‌متعامل‌عمد

(‌مدیون‌و‌دائن)‌له‌متعهد‌و‌متعهد‌بین‌که‌است‌مخصوصی‌سند‌قبض‌همچنین.‌نیست‌مدنی‌قانون‌‌187ماده‌مشمول‌و‌نبوده
‌[.15].‌شود‌می‌گفته‌قبض‌مبیع‌بر‌خریدار‌استیلاء‌[.14].‌شود‌می‌ردوبدل

مبیع‌را‌از‌خریدار‌ی‌.‌گاهشود‌میقبض‌یا‌تسلم‌نامیده‌‌،و‌تصرف‌مبیعاستیلاء‌خریدار‌در‌‌قانون‌مدنی،‌کار‌167مطابق‌ماده‌

اگر‌مبیع‌قبلاً‌در‌تصرف‌مشتری‌بوده‌)کند:‌‌قانون‌مدنی‌مطرح‌می‌171.‌ماده‌پیش‌در‌اختیار‌دارد‌و‌نیاز‌به‌تسلیم‌مجدد‌نیست
(‌غیرمادی)‌قبض‌از‌مصداقی‌که‌است‌لازم‌بایع‌اذن‌صورت‌این‌در‌(باشد‌محتاج‌به‌قبض‌جدید‌نیست‌و‌همچنین‌است‌در‌ثمن.

مالی‌را‌که‌‌تواند‌یم‌له‌متعهددیگر،‌‌یها‌مصداق‌مورد‌تأدیه‌مشخص‌شود،‌ولو‌به‌تلف‌شدن‌مصداقهرگاه‌‌.شود‌می‌محسوب

‌برای‌مثال‌هرگاه‌شخصی‌دو‌تن‌از‌گندم صورت‌کلی‌در‌‌انباری‌را‌به‌یها‌خریده‌است‌قبض‌کند‌و‌به‌اذن‌فروشنده‌نیاز‌ندارد.
را‌‌مانده‌یآن‌دو‌تن‌باق‌تواند‌یگردد،‌خریدار‌م‌مه‌حریقدو‌تن‌طع‌یاستثنا‌انبار‌به‌یها‌تمام‌گندم‌یا‌معین‌بخرد‌و‌در‌اثر‌حادثه

بدون‌اذن‌فروشنده‌تسلم‌نماید‌و‌به‌اذن‌او‌نیازی‌ندارد.‌از‌طرف‌دیگر‌قبض‌مشتری‌نیز‌یک‌عمل‌حقوقی‌نیست‌و‌بدون‌اذن‌

‌(قانون‌مدنی‌‌271ده)ماشود‌‌یوی‌نیز‌محقق‌م را‌یک‌عمل‌حقوقی‌مستقل‌‌قبض‌،کننده‌کید‌بر‌لزوم‌اهلیت‌ایفاءأبرخی‌با‌ت.

تعهد‌در‌مواردی‌که‌‌ءولی‌ازآنجاکه‌ایفاگردد،‌‌یخود‌متعهد‌ایفا‌م‌یلهوس‌طورمعمول‌تعهد‌به‌)بهو‌معتقد‌هستند:‌)ایقاع(‌دانسته‌
ایفاء‌کننده‌باید‌در‌این‌موارد‌دارای‌قصد‌و‌رضا‌باشد‌و‌‌،،‌نوعی‌ایقاع‌استشود‌یم‌له‌متعهدموجب‌تملیک‌یا‌انتقال‌حقی‌به‌

که‌لزوم‌تعیین‌مصداق‌از‌طرف‌متعهد‌نباید‌این‌توهم‌را‌ایجاد‌نماید‌‌رسد‌یولی‌به‌نظر‌م‌أدیه‌غیر‌قاصد‌و‌مکره‌معتبر‌نیست.(ت

اع(‌است‌بلکه‌قبض‌عمل‌حقوقی‌مستقل‌نیست‌و‌نیاز‌به‌اذن‌فروشنده‌قکه‌در‌این‌موارد‌تسلیم‌یا‌تأدیه‌یک‌عمل‌حقوقی‌)ای
.‌باشد‌معین‌خارج‌در‌آن‌مصداق‌یا‌فرد‌کند،‌باید‌تصرف‌را‌مبیع‌بتواند‌خریدار‌که‌ینا‌برای‌،‌ولی(قانون‌مدنی‌174ماده‌)‌ندارد

بدون‌اذن‌فروشنده‌مبیع‌را‌‌تواند‌ید‌نکرده‌باشد،‌او‌مایجا‌خریدار‌تصرفدرراه‌‌مانعی‌فروشنده‌هرگاه‌معین‌عیندرفروش‌‌پس

قبض‌عمل‌‌.کند‌یفرد‌آن‌را‌معین‌م‌یا‌فروشنده‌یا‌حادثههمچنین‌است‌در‌فرضی‌که‌مبیع‌کلی‌است،‌ولی‌،‌در‌اختیار‌بگیرد

‌[.16]‌حقوقی‌مستقل‌نیست.
‌‌174ماده‌مطابق)‌ندارد‌فروشنده‌اراده‌و‌اذن‌به‌نیاز‌و‌نیست‌مستقل‌عمل‌قبض.‌گویند‌می‌قبض‌مبیع‌بر‌را‌خریدار‌استیلاء

‌آن‌قبض،‌از‌منظور[.‌17].‌باشد‌معین‌خارج‌در‌آن‌فرد‌باید‌کند،‌تصرف‌را‌مبیع‌بتواند‌خریدار‌که‌این‌برای‌منتها،(.‌مدنی‌قانون

‌به‌آن‌تحقق‌ولی‌ندارد،‌وجود‌ابهامی‌مفهوم،‌این‌در.‌گیرد‌قرار‌او‌مقام‌قائم‌یا‌مشتری‌استیلاء‌و‌اختیار‌تحت‌مبیع‌که‌است
‌غیرمنقول‌مال‌تحویل.‌نیست‌یکسان‌منقول‌با‌غیرمنقول‌مال‌تحویل‌که‌نحو‌بدین‌دارد،‌مختلف‌کیفیات‌موارد،‌اختلاف‌اعتبار

‌تخلیه‌را‌آن‌است،‌مسکونی‌خانه‌مبیع‌چنانچه‌مثلاً.‌دهد‌قرار‌مشتری‌اختیار‌در‌را‌آن‌و‌کند‌ید‌رفع‌مال‌از‌بایع‌که‌است‌آن‌به

‌با.‌گردد‌می‌محقق‌مشتری‌دست‌به‌مال‌عین‌سپردن‌با‌تحویل‌منقول،‌اموال‌در‌ولی‌بدهد،‌مشتری‌تحویل‌را‌کلیدش‌و‌کند

‌است‌ممکن‌موارد‌بسیاری‌در‌و‌است‌متفاوت‌مختلف،‌موارد‌در‌قبض‌که‌گردید‌روشن‌قبض‌معنای‌فوق‌تحلیل‌به‌توجه
‌را‌آن‌بهای‌و‌کند‌می‌خریداری‌لباس‌مقداری‌مثلاً.‌کنند‌توافق‌دیگری‌گونه‌به‌قبض‌نحوه‌در‌معامله‌هنگام‌در‌متعاملین

‌منزله‌به‌مستمند‌اشخاص‌قبض‌صورت،‌این‌در.‌گردد‌توزیع‌مستمندان‌میان‌مزبور‌های‌لباس‌که‌دهد‌می‌دستور‌ولی‌پردازد‌می
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‌فروشنده‌کیسه‌از‌و‌است‌قبض‌از‌قبل‌تلف‌مصادیق‌از‌مورد‌شوند،‌تلف‌ها‌لباس‌آن،‌از‌قبل‌چنانچه‌و‌است‌مشتری‌قبض

‌شود‌می‌محسوب ‌است‌مشتری‌جانب‌از‌عمل‌ابتکار‌قبض‌در‌است،‌عین‌برگیرنده‌اتکا‌قبض‌[.18]. ‌قبض،‌از‌منظور[.‌19].

‌آن‌در‌عملاً‌بتواند‌بخواهد‌زمان‌هر‌که‌است‌مبیع‌بر‌معنوی‌سلطه‌مشتری،‌استیلاء‌و‌است‌مبیع‌در‌مشتری‌استیلاء‌همان

‌[.41].‌گردد‌منتفع‌آن‌از‌و‌نماید‌تصرف
‌رفع‌تخلیه‌از‌منظورشان‌و‌تخلیه‌از‌است‌عبارت‌غیرمنقول‌مال‌در‌فقها‌نزد‌در‌آن‌عرفی‌مدلول‌چیست؟‌قبض‌عرفی‌مدلول‌اما

.‌بدهد‌هم‌را‌قبض‌در‌اذن‌موانع،‌جمیع‌رفع‌بر‌علاوه‌و‌شود‌بیع‌بر‌مستولی‌بیع‌عقد‌در‌مشتری‌که‌نحوی‌به‌است‌موانع‌جمیع

‌است‌تصرف‌در‌اذن‌و‌مانع‌رفع‌معنی‌به‌تخلیه‌پس ‌حق‌بایع‌چون‌است‌شده‌قبض‌ثمن‌و‌است‌معین‌در‌کلی‌نوع‌از‌مبیع.
‌ماده‌این.‌نیست‌لازم‌فروشنده‌اذن‌قبض،‌برای‌که(‌مدنی‌قانون‌‌174ماده‌مطابق)‌است‌آمده‌مدنی‌قانون‌در‌لذا‌ندارد‌حبس

‌جهت‌در‌مدیون‌چون‌است‌لازم‌اذن‌است‌ذمه‌در‌کلی‌مبیع‌اگر‌بگوییم‌و‌کنیم‌مقید‌را‌اطلاقش‌باید‌ولی‌است‌مطلق‌هرچند

‌دارد‌اختیار‌خود‌دین‌ادا ‌چون‌است‌شخصیه‌اعیان‌از‌و‌دهد‌قرار‌مشتری‌اختیار‌در‌و‌انتخاب‌را‌ماهیت‌افراد‌از‌فردی‌باید‌او.

‌بایع‌اذن‌بدون‌لذا‌بدهد،‌نجات‌را‌ثمن‌تا‌دارد‌حبس‌حق‌مشتری‌بایع‌اذن‌بدون‌لذا‌بدهد‌نجات‌را‌ثمن‌تا‌دارد‌حبس‌حق‌بایع
‌اینکه‌مثل‌است‌تخلیه‌همان‌که‌اند‌گفته‌ای‌عده:‌اول‌قول‌اند،‌کرده‌اختلاف‌منقول‌مال‌در‌اما‌داشت،‌نخواهد‌قبض‌حق‌مشتری

‌استعمال‌چون‌است‌تر‌قوی‌نظر‌این.‌بدهد‌هم‌اذن‌و‌ببرد‌بین‌از‌را‌مانع‌پس‌بدهد،‌هم‌تصرف‌در‌اذن‌و‌بدهد‌را‌ماشین‌سوئیچ

‌در.‌است‌استیلاء‌یعنی‌تخلیه‌مال،‌نوع‌دو‌هر‌در‌قبض‌از‌منظور‌پس‌نیست‌منطقی‌معنا‌یک‌از‌بیش‌در‌موارد‌اکثر‌در‌لفظ
‌و‌مکیل‌اگر‌منقول‌مال‌در:‌اند‌گفته‌دوم‌قول.‌است‌شده‌تفسیر‌استیلاء‌به‌قبض(‌مدنی‌قانون‌‌167ماده‌مطابق)‌مدنی‌قانون

‌اسطبل‌به‌را‌حیوان‌مثلاً‌است‌تحویل‌و‌نقل‌قبض،‌از‌منظور‌نباشد،‌موزون‌و‌مکیل‌اگر‌اما‌است‌کافی‌درک‌انتقال‌باشد‌موزون

‌[.11].‌است‌استیلاء‌معنای‌به‌مطالب‌این‌تمامی‌بازگشت‌رسد،‌می‌نظر‌به‌که‌را‌آن‌نظایر‌و‌کند‌منتقل‌مشتری
‌بار‌آن‌بر‌حکم‌گذار‌قانون‌که‌موضوعاتی)‌صرفه‌موضوعات‌از‌یکی‌قبض‌که‌است‌دلیل‌بدین‌قبض‌عرفی‌معنای‌بررسی‌ضرورت

‌است‌قسم‌دو‌کند،‌می ‌الف: ‌که‌مستنبطه‌موضوعات‌ماهیت‌شناخت‌و‌تعریف‌برای‌صرفه،‌موضوعات:‌ب‌مستنبطه،‌موضوعات:

‌بر‌احکامی‌مقنن‌که‌هستند‌عرفی‌موضوعات‌صرفه،‌موضوعات‌ولی‌کرد،‌رجوع‌او‌خود‌به‌باید‌است،‌نموده‌ایجاد‌شارع‌خود

‌نباید(‌مستنبطه‌موضوعات‌برخلاف)‌موضوعات‌از‌قبیل‌این‌ماهیت‌شناخت‌و‌تعریف‌برای‌که‌است.(‌است‌ساخته‌مترتب‌ها‌آن
‌قرارداد‌کار‌ملاک‌را‌آن‌عرفی‌مفهوم‌و‌داشت‌توجه‌عرف‌به‌باید‌بلکه‌کرد‌رجوع‌مقنن‌به ‌تحقق‌و‌تعریف‌در‌هم‌گذار‌قانون.

‌است؛‌دانسته‌مبیع‌بر‌مشتری‌استیلاء‌را‌قبض‌و‌است‌داشته‌عرفی‌معنای‌همان‌به‌نظر‌مدنی‌قانون‌‌167ماده‌در‌قبض‌مفهوم

‌از‌متشکل‌را‌قبض‌مدنی‌حقوق‌مؤلفین‌از‌بعضی.‌گیرند‌می‌عرف‌از‌را‌ماهیت‌القاعده‌علی‌معاملات،‌در‌گذاران‌قانون‌که‌زیرا
‌اذن‌و‌فعل‌به‌کار‌که‌این‌ولو‌است،‌معامله‌همان‌دیگر‌طرف‌اختیار‌تحت‌معامله‌مورد‌مال‌گرفتن‌قرار.‌1:‌اند‌دانسته‌ذیل‌عناصر

‌خود،‌اختیار‌تحت‌معامله‌مورد‌مال‌گرفتن‌قرار‌به‌مذکور‌طرف‌توجه.‌2(.‌مدنی‌قانون‌‌174ماده‌از‌مستفاد)‌نباشد‌معامل

‌توجه‌امر‌این‌به‌مشتری‌که‌مادام‌دهد،‌قرار‌وی‌آغل‌در‌مشتری‌توجه‌بدون‌را‌آن‌و‌بفروشد‌را‌گوسفندی‌کسی‌اگر‌بنابراین

‌در‌قبض‌مفهوم‌تحقق‌در‌عنصر‌این‌وجود‌البته.‌است‌نشده‌حاصل‌قبض(‌کند‌صدق‌آن‌بر‌مشتری‌سیطره‌که‌قدری‌به)‌نکرده
‌تحت‌مال‌که‌این‌به‌له‌متعهد‌توجه‌حتی‌مسلم،‌عرف‌طبق‌موارد،‌از‌ایی‌پاره‌در‌که‌این‌آن‌و‌گردد‌می‌اشکال‌دچار‌موارد‌بعضی

‌دارد‌ضرورت‌است‌قرارگرفته‌او‌اختیار ‌در‌نظایرشان‌و‌زمینی‌سیب‌مرغ،‌تخم‌شیر،‌همچون‌کالاها‌از‌بعضی‌مورد‌در‌چنانچه.

‌شود‌می‌محسوب‌تسلیم‌عرفاً‌این‌و‌گذارد‌می‌له‌متعهد‌منزل‌درب‌پشت‌را‌لوازم‌آن‌متعهد‌که‌است‌مرسوم‌کشورها‌از‌بسیاری
‌در‌و‌شمرد‌می‌تسلیم‌را‌امور‌این‌مسلم‌عرف‌ندارد،‌توجه‌و‌است‌خواب‌در‌مذکور‌اشیاء‌تسلیم‌هنگام‌به‌خانه‌صاحب‌آنکه‌حال‌و

‌له‌متعهد‌نفع‌به‌صوری‌تصرف‌متعهد‌و‌است‌شده‌آگاه‌اقباض‌جریان‌از‌متعهد‌ی‌وسیله‌به‌له‌متعهد‌که‌دیگر‌مواقع‌ایی‌پاره

(‌آشوب‌و‌سیل‌جنگ،‌زلزله،‌مثل)‌عام‌عذر‌دیگر‌عبارت‌به‌و‌بگیرد‌بهره‌تواند‌نمی‌که‌قرارداد‌وضعی‌در‌له‌متعهد‌اما‌نموده‌ایجاد

‌[.24].‌است‌نگرفته‌صورت‌تسلیم‌هم‌موارد‌این‌در‌دارد(‌شدید‌مرض)‌خاص‌عذر‌یا
‌او‌مقام‌قائم‌یا‌مشتری‌استیلاء‌و‌اختیار‌در‌مبیع‌که‌است‌این‌قبض‌از‌منظور‌است،‌آمده‌مدنی‌قانون‌‌167ماده‌در‌که‌طور‌همان

‌چون‌مؤلفین‌از‌بعضی‌نظر‌به‌و‌است‌داشته‌نظر‌در‌را‌عرفی‌مفهوم‌همان‌قبض‌مفهوم‌تحقق‌در‌هم‌مدنی‌قانون‌پس.‌گیرد‌قرار
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‌آن‌حمل‌تعمیم،‌این‌با‌نباشد،‌یا‌باشد‌دست‌به‌گرفتن‌قابل‌که‌این‌از‌است‌اعم‌است،‌لزوم‌یا‌صحت‌شرط‌که‌مواردی‌در‌قبض

‌استیلاء‌از‌است‌عبارت‌آن‌و‌باشد‌قسم‌دو‌هر‌شامل‌که‌نمود‌حمل‌معنایی‌به‌را‌آن‌باید‌پس‌است،‌غیرممکن‌حقیقی‌معنای‌بر

‌سوار‌آن‌بر‌یا‌گرفته‌دست‌به‌را‌آن‌شخصی‌که‌این‌از‌اعم‌بلکه.‌ندارد‌ضرورتی‌دست‌به‌گرفتن‌آن،‌تحقق‌در‌و‌چیزی‌به‌یافتن

‌تألیفات‌مدنی،‌قانون‌مواد‌مطالعه‌از.‌یابد‌استیلاء‌آن‌بر‌دیگری‌نحو‌به‌یا‌باشد‌آورده‌دست‌به‌را‌آن‌انتقال‌سند‌و‌کلید‌یا‌شده
‌دارد‌معنی‌سه‌استیلاء‌که‌آید‌برمی‌چنین‌حقوقدانان‌و‌فقها ‌تسلط‌استیلاء‌از‌منظور‌معنی،‌این‌در:‌تصرف‌محقق‌استیلاء.‌1:

‌داشته‌استیلایی‌چنین‌بالفعل‌باید‌بلکه‌نیست،‌کافی‌صدقید‌برای‌دارد‌استیلاء‌بر‌قدرت‌شخص‌مجرداینکه‌به‌و‌است‌فعلی

‌معنی‌این‌در‌،(کند‌حیازت‌بالفعل‌باید‌بلکه‌نیست‌کافی‌کند‌حیازت‌تواند‌می‌که‌این‌صرف‌مباحات‌حیازت‌در‌چنانکه)‌باشد
‌تصرف‌حیازت‌از‌مقصود:‌دارد‌می‌مقرر)‌مدنی‌قانون‌‌146ماده‌در‌معنی‌همین‌به.‌نیست‌استیلاء‌تحقق‌شرط‌غلبه،‌و‌قهر‌وجود

‌است‌رفته‌بکار.(‌استیلاء‌و‌تصرف‌وسایل‌مهیاکردن‌یا‌است‌ید‌وضع‌و ‌دو‌از‌استیلاء‌معنی،‌این‌در:‌غصب‌محقق‌استیلاء.‌2.

‌الف:‌شود‌می‌تشکیل‌قسمت ‌قهر،‌همان‌که‌معنوی‌عامل:‌ب.‌خارج‌در‌موجود‌مال‌بر‌ید‌وضع‌از‌است‌عبارت‌که‌مادی‌عامل:

.‌اند‌گرویده‌معنی‌این‌به‌و‌دانسته‌چنین‌را‌استیلاء‌از‌منظور‌فقه،‌در‌اکثریت.‌است‌مربوط‌عمل،‌فاعل‌به‌و‌است‌عدوان‌و‌غلبه
‌بر‌ید‌اثبات.‌عدوان‌نحو‌به‌است‌غیر‌حق‌بر‌استیلاء‌غصب:‌دارد‌می‌مقرر)‌مدنی‌قانون‌‌118ماده‌به‌نسبت‌اسلامی‌حقوقدانان

‌است‌غصب‌حکم‌در‌هم‌مجوز‌بدون‌غیر‌مال ‌جداگانه‌طور‌به‌عدوان‌ذکر‌و‌رساند‌می‌را‌عدوان‌استیلاء،‌مفهوم‌گویند‌می.(

‌ندارد‌ضرورت .1‌ ‌زمان‌هر‌که‌است‌مبیع‌بر‌مشتری‌معنوی‌سلطنت‌و‌سلطه‌اینجا‌در‌استیلاء‌از‌منظور:‌قبض‌محقق‌استیلاء.
‌تصرف‌یا‌بالید‌اخذ‌صورت‌این‌در‌چون‌نیست،‌فعلی‌و‌مادی‌تصرف‌شود،‌منتفع‌آن‌از‌و‌نماید‌تصرف‌آن‌در‌عملاً‌بتواند‌بخواهد

‌تحقق‌معیار.‌است‌استیلاء‌از‌کاشف‌و‌طریق‌صرفاً‌ندارد،‌موضوعیتی‌آن‌در‌تصرف‌درواقع‌و‌نیست‌معتبر‌آن‌تحقق‌در‌خارجی

‌[.24].‌ندارد‌ثابتی‌نشانه‌و‌است‌عرف‌داوری‌استیلاء
‌

 مفاهیم معوض و غیرمعوض در حقوق .8

دهد‌در‌عوض‌مالی‌که‌از‌طرف‌‌نماید‌و‌یا‌مالی‌را‌می‌عقدی‌است‌که‌یکی‌از‌طرفین‌در‌مقابل‌طرف‌دیگر‌تعهد‌میعقد‌معوض،‌
کند.‌عقد‌غیرمعوض،‌عقدی‌است‌که‌یکی‌از‌طرفین‌مالی‌را‌به‌دیگری‌‌گیرد‌و‌یا‌تعهدی‌که‌طرف‌دیگر‌به‌نفع‌او‌می‌دیگر‌می

‌طرف‌مقابل‌در‌طرفین‌از‌یکی‌که‌است‌عقدی‌معوض‌عقد‌یا‌معاوضی‌دعق[.‌41]‌نماید.‌دهد‌و‌یا‌تعهدی‌در‌مقابل‌او‌می‌می

.‌گیرد‌می‌عهده‌بر‌را‌امر‌دو‌این‌از‌یکی‌خود‌نوبه‌به‌نیز‌مقابل‌طرف‌و‌نماید‌می‌تعهد‌را‌مالی‌تحویل‌یا‌را‌کاری‌دادن‌دیگر،‌انجام
‌یکی‌اگر‌بنابراین،‌است؛‌مقابل‌طرف‌از‌تعهد‌یا‌و‌مال‌گرفتن‌طرفین،‌از‌یکی‌توسط‌تعهد‌انجام‌یا‌مال‌دادن‌علت‌ترتیب،‌بدین

‌عقود‌به‌نسبت‌آن‌مصداق‌که‌غیرمعوض‌یا‌معاوضی‌غیر‌عقد.‌است‌باطل‌عقدی‌چنین‌باشد،‌مفقود‌معاوضی‌عقد‌مورد‌دو‌از

‌و‌مجانی‌طور‌به‌را‌مالی‌دادن‌یا‌کار‌انجام‌طرفین،‌از‌یکی‌جانبه‌یک‌طور‌به‌که‌است‌عقدی‌از‌عبارت‌،‌‌است‌اندک‌خیلی‌معاوضی

‌[.42]است.‌‌هبه‌عقد‌غیرمعوض،‌عقد‌بارز‌مثال.‌کند‌می‌تعهد‌دیگری‌به‌بلاعوض
شود.‌عقد‌معوض،‌عقدی‌است‌که‌دارای‌دو‌مورد‌است‌که‌‌عقد‌از‌جهت‌مورد‌معامله‌به‌عقود‌معوض‌و‌غیرمعوض‌تقسیم‌می

فروشد.‌این‌عقد‌معوض‌است‌و‌‌تومان‌میکه‌شخصی‌کتاب‌خود‌را‌به‌سه‌هزار‌‌مانند‌آن‌آید؛‌حساب‌می‌هریک‌عوض‌دیگری‌به

موجب‌‌کتاب‌در‌برابر‌سه‌هزار‌تومان‌قرارگرفته‌است.‌عقد‌غیرمعوض،‌عقدی‌است‌که‌فقط‌یک‌مورد‌دارد،‌مانند‌عقد‌هبه‌که‌به
‌[.41بخشد.‌]‌کسی‌مال‌خود‌را‌مجاناً‌و‌بلاعوض‌به‌دیگری‌می‌آن

دهد‌و‌در‌ازِاء‌آن،‌مالی‌دریافت‌‌طرف‌دیگر‌می‌ز‌طرفین،‌مالی‌بهموجب‌آن،‌یکی‌ا‌عقد‌معوض‌یا‌معاوضی‌قراردادی‌است‌که‌به

دیگر،‌در‌این‌عقد‌مبادله‌مالی‌به‌‌عبارت‌گیرد.‌به‌دارد.‌در‌عقد‌معوض،‌دو‌عوض‌وجود‌دارد‌که‌یکی‌در‌مقابل‌دیگری‌قرار‌می‌می

‌دریافت‌‌شود،‌هم‌فته‌میکه‌مالی‌در‌ازِای‌مال‌دیگر‌گر‌مالی‌موردنظر‌است‌و‌مبادلات‌متقابل‌هستند،‌اعم‌از‌این زمان‌یا‌بعداً
از‌عقود‌معوض‌هستند.‌عقد‌غیرمعوض‌یا‌مجانی‌‌(قانون‌مدنی‌466ماده‌)و‌اجاره‌‌(قانون‌مدنی‌118ماده‌)بنابراین‌بیع‌‌گردد؛

نوع‌‌آنکه‌چیزی‌در‌مقابل‌دریافت‌دارد.‌در‌این‌دهد،‌بی‌طرف‌دیگر‌می‌موجب‌آن،‌یکی‌از‌طرفین،‌مالی‌به‌قراردادی‌است‌که‌به
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گونه‌‌دهد‌بلاعوض‌است.‌هبه‌و‌عاریه‌ازاین‌خورد‌و‌چیزی‌که‌یکی‌از‌متعاقدین‌به‌دیگری‌می‌ها‌به‌چشم‌نمی‌عقد‌مبادله‌ارزش

‌[.45[،‌]44]شوند.‌‌عقود‌محسوب‌می

.‌در‌عقد‌دو‌های‌اقتصادی،‌غیر‌از‌مقابله‌تعهدات‌است‌نباید‌عقود‌معوض‌را‌با‌عقود‌دو‌تعهدی‌اشتباه‌کرد.‌مبادله‌و‌مقابله‌ارزش‌

‌مقابله‌‌که‌در‌عقد‌معوض،‌مالی‌در‌برابر‌مال‌دیگر‌واقع‌می‌گیرد.‌درحالی‌تعهدی،‌یک‌تعهد‌در‌برابر‌تعهد‌دیگر‌قرار‌می شود.
شک‌این‌‌ضابطه‌تفکیک‌عقود‌معوض‌از‌غیرمعوض‌است.‌بی‌(اموال)ها‌‌تعهدات،‌ضابطه‌تشخیص‌عقود‌دو‌تعهدی‌و‌مقابله‌ارزش

‌قراردادهای‌دو‌تعهدی‌بیشتر‌معوض‌و‌قراردادهای‌یک‌تعهدی‌اغلب‌مجانی‌هستند.‌معدو‌تقسیم‌به‌هم‌نزدیک‌هس هذا‌‌تند.

‌وام‌با‌بهره‌در‌حقوق‌کشور‌فرانسه،‌قرارداد‌یک‌ این‌دو‌تقسیم‌از‌یکدیگر‌متمایزند‌و‌همیشه‌قابل‌انطباق‌باهم‌نیستند.‌مثلاً
آیند،‌‌یران،‌ودیعه‌و‌عاریه،‌عقد‌دو‌تعهدی‌به‌شمار‌میآنکه‌عقد‌معوض‌است.‌در‌حقوق‌کشور‌ا‌شود‌و‌حال‌تعهدی‌محسوب‌می

توان‌‌آید‌و‌نکاح‌را‌نمی‌که‌قرارداد‌یک‌تعهدی‌به‌شمار‌می‌اند.‌وعده‌بیع‌یک‌قرارداد‌معوض‌است‌درحالی‌بااینکه‌از‌عقود‌مجانی

‌تعهدی‌است. ‌عقدی‌دو ‌بااینکه ‌معوض‌محسوب‌داشت، ‌به‌در‌یک‌تقسیم‌[.44]‌عقد معاوضی‌و‌غیر‌‌بندی‌اساسی،‌عقود‌را

‌[.46]کنیم،‌دیگر‌معنی‌ندارد‌که‌عقدی‌را‌به‌نام‌عقد‌معاوضه‌در‌زمره‌عقود‌معین‌به‌شمار‌آوریم.‌‌معاوضی‌تقسیم‌می
عقد‌معوض،‌عقدی‌است‌که‌انتقال‌مال‌از‌طرفین‌و‌یا‌قبول‌تعهد‌از‌طرفین‌باشد‌و‌عقد‌غیرمعوض،‌عقدی‌است‌که‌انتقال‌مال‌

عقودی‌که‌برحسب‌طبیعت‌خود‌دارای‌دو‌مورد‌است‌و‌[.47]‌گیرد.‌طرف‌و‌به‌نفع‌دیگری‌صورت‌می‌ازیکو‌یا‌قبول‌تعهد‌تنها‌

کند،‌‌گیرد،‌مال‌یا‌تعهد‌دیگری‌برای‌خود‌تحصیل‌می‌دهد‌یا‌دینی‌که‌به‌عهده‌می‌هریک‌از‌دو‌طرف،‌در‌برابر‌مالی‌که‌می
طرف،‌در‌همان‌حال‌که‌از‌دیگری‌طلبکار‌‌و‌هریک‌از‌دونامند.‌در‌عقد‌معوض‌همیشه‌دو‌تعهد‌متقابل‌وجود‌دارد‌‌معوض‌می

شود،‌فروشنده‌ملتزم‌به‌‌است،‌مدیون‌او‌نیز‌هست.‌چنانکه‌در‌اثر‌عقد‌بیع‌برای‌خریدار‌و‌فروشنده‌در‌برابر‌هم‌ایجاد‌التزام‌می

کند،‌مبیع‌را‌به‌‌یدا‌میگردد‌و‌خریدار‌نیز،‌در‌قبال‌تعهدی‌که‌نسبت‌به‌پرداخت‌ثمن‌پ‌تسلیم‌مبیع‌و‌در‌ضمن‌طلبکار‌ثمن‌می
‌تفاوت‌ارزش‌دو‌عوض‌مانع‌از‌معوض‌شناختن‌عقد‌نیست،‌مگر‌این‌دست‌می بها‌باشد‌که‌‌که‌عوض‌چندان‌ناچیز‌و‌کم‌آورد.

عرف‌آن‌را‌هیچ‌انگارد‌و‌شائبه‌حیله‌برای‌وانمود‌ساختن‌وجود‌عوض‌برود،‌مانند‌فروش‌خانه‌به‌یک‌سیر‌نبات‌یا‌فروش‌باغی‌

سال‌همان‌باغ.‌برعکس،‌در‌عقد‌مجانی،‌یک‌یا‌چند‌شخص‌در‌مقابل‌یک‌یا‌چند‌تن‌دیگر‌تعهد‌بر‌امری‌‌در‌برابر‌محصول‌یک

که‌برای‌آنان‌التزام‌ایجاد‌شود.‌برای‌مثال‌در‌عقد‌هبه،‌واهب‌مالی‌را‌به‌متهب‌‌دهند.‌بدون‌این‌رایگان‌می‌کنند‌یا‌مالی‌را‌به‌می
‌برای‌متهب‌هیچ‌تعهدی‌به‌وجو‌می ‌مقابل ‌در ‌و کند‌و‌‌آید.‌وجود‌شرط‌عوض‌در‌عقد‌رایگان‌آن‌را‌معوض‌نمی‌د‌نمیبخشد

‌باید‌دو‌تعهد‌یا‌تملیک‌در‌برابر‌هم‌قرار‌گیرد‌و‌در‌قصد‌‌همانند‌بخششی‌تبعی‌همراه‌با‌هبه‌اصلی‌است؛ ‌در‌عقد‌معوض، زیرا

‌[.48]عرض‌نیست.‌‌ل‌و‌همکه‌شرط‌عوض‌در‌عقد‌رایگان‌چهره‌فرعی‌دارد‌و‌دو‌تعهد‌متقاب‌مشترک‌باهم‌مبادله‌شود،‌درحالی
شوند:‌‌دارد:‌عقود‌و‌معاملات‌به‌اقسام‌ذیل‌تقسیم‌می‌مقرر‌می)قانون‌مدنی‌‌184از‌تقسیم‌عقد‌معوض‌و‌غیرمعوض‌در‌ماده‌

نامی‌نیامده،‌ولی‌در‌مواد‌دیگری‌عنوان‌پیداکرده‌است.‌در‌عقد‌معوض‌علت‌دادن‌مال‌و‌یا‌‌(لازم،‌جایز،‌خیاری،‌منجز،‌معلق.

عقد‌معوض‌دارای‌دو‌مورد‌عوض‌و‌معوض‌است.‌عقد‌‌طرف،‌گرفتن‌مال‌و‌یا‌تعهد‌از‌ناحیه‌طرف‌دیگر‌است.‌ب‌یکتعهد‌از‌جان

توان‌با‌درج‌نمودن‌شرط‌در‌ضمن‌عقد‌غیرمعوض‌به‌آن‌شکل‌معوض‌داد.‌ولی‌‌غیرمعوض‌دارای‌یک‌مورد‌بیش‌نیست،‌ولی‌می
‌ندارد.‌عقد‌در‌صورتی‌معوض‌است‌که‌به‌هنگا ‌برای‌دو‌طرف‌به‌وجود‌آورد‌و‌آثار‌عقد‌معوض‌را م‌انعقاد،‌دو‌تعهد‌متقابل‌را

‌[.49است.‌]‌(مجانی)کند‌غیرمعوض‌‌طرف‌را‌مدیون‌می‌طور‌مستقیم،‌تنها‌یک‌مبادله،‌موضوع‌انشاء‌قرار‌گیرد.‌عقدی‌که‌به

که‌انتقال‌مال‌یا‌‌عقدی‌را‌معوض‌گویند‌که‌انتقال‌مال‌از‌طرفین‌یا‌قبول‌تعهد‌از‌دو‌طرف‌باشد.‌عقد‌غیرمعوض،‌عقدی‌است
‌که‌است‌غیرمعوض‌عقدی‌یا‌مجانی‌عقد:‌شوند‌می‌تقسیم‌معوض‌و‌مجانی‌قسم‌دو‌به‌عقود[.‌51]طرف‌است.‌‌قبول‌تعهد‌ازیک

‌طرفین‌از‌یکی‌که‌است‌عقدی‌:معوض‌عقد نماید.‌می‌او‌مقابل‌در‌تعهدی‌یا‌و‌دهد‌می‌دیگری‌به‌را‌مالی‌طرفین‌از‌یکی(‌تنها)

‌به‌دیگر‌طرف‌که‌تعهدی‌یا‌و‌گیرد‌می‌دیگر‌طرف‌از‌که‌مالی‌عوض‌در‌دهد‌می‌را‌مالی‌یا‌و‌نماید‌می‌تعهد‌دیگر‌طرف‌مقابل‌در

‌[.51] کند.‌می‌او‌نفع
طرف‌و‌به‌نفع‌دیگری‌صورت‌گیرد،‌مانند‌صلح‌بلاعوض.‌‌عقد‌غیرمعوض،‌عقدی‌است‌که‌انتقال‌مال‌و‌یا‌قبول‌تعهد‌فقط‌ازیک

شود‌و‌دیگری‌تعهدی‌ندارد،‌مانند‌‌کند‌و‌دارای‌تعهد‌می‌یکی‌از‌طرفین‌قصد‌انشاء‌میعقد‌غیر‌معاوضی‌عقدی‌است‌که‌فقط‌
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که‌هر‌دو‌طرف‌دارای‌تعهد‌‌و‌نیز‌عقدی‌است‌که‌در‌آن‌دادوستد‌از‌طرفین‌نباشد‌ولو‌این‌عقد‌عاریه،‌ودیعه،‌هبه‌غیر‌معوضه

قبول‌تعهد‌از‌طرفین‌باشد.‌در‌معاملات‌معوض‌‌باشند،‌مانند‌عقد‌نکاح.‌عقد‌معوض‌عقدی‌است‌که‌انتقال‌مال‌از‌طرفین‌و‌یا

خواه‌)شود‌‌شود‌که‌از‌طرف‌قبول‌کننده‌داده‌می‌هریک‌از‌دو‌موضوع‌مورد‌معامله‌را‌عوض‌نامند.‌غالباً‌عوض‌به‌مالی‌گفته‌می

به‌مالی‌که‌شود‌معوض‌نام‌دارد‌و‌عوض‌‌کننده‌داده‌می‌و‌آنچه‌از‌طرف‌ایجاب‌(آن‌مال‌عین‌باشد،‌خواه‌آن‌مال‌غیر‌عین‌باشد
‌در‌عقود‌معوض،‌عوضین‌گویند.‌‌دیده‌بدهد‌هم‌می‌باید‌زیان‌زننده‌برای‌جبران‌خسارت‌به‌آسیب گویند.‌عوض‌و‌معوض‌را

[14.]‌

‌در‌آن شود،‌مثلاً‌‌ها‌عقود‌معوض‌اطلاق‌می‌ها‌دو‌تعهد‌متقابل‌وجود‌دارد‌و‌هر‌یک‌در‌عوض‌دیگری‌است،‌به‌آن‌عقودی‌که‌ذاتاً
ملتزم‌به‌تسلیم‌مبیع‌و‌خریدار‌متعهد‌به‌پرداخت‌ثمن‌است،‌عدل‌و‌بدل‌بودن‌عوض‌و‌معوض‌در‌برخی‌در‌عقد‌بیع،‌فروشنده‌

باشند.‌‌کند،‌عوضین‌عدل‌و‌بدل‌نمی‌موارد‌ضرورت‌ندارد.‌مثلاً‌در‌صلح‌محاباتی‌که‌فرد‌در‌مقابل‌یک‌حبه‌قند‌مالی‌را‌صلح‌می

که‌طرف‌مقابل‌را‌‌شود‌بدون‌این‌هدی‌در‌مقابل‌دیگری‌ایجاد‌میطرف‌تع‌ای‌است‌که‌ازیک‌گونه‌در‌عقود‌مجانی،‌طبیعت‌عقد‌به

‌در‌عقد‌هبه،‌واهب‌مالی‌را‌بدون‌این‌به‌امری‌ملتزم‌کند‌و‌نقش‌متعهد که‌برای‌متهب‌التزامی‌‌له‌فقط‌قبول‌تعهد‌است،‌مثلاً
‌نکته‌مهم‌این‌پیش‌آید،‌می ها‌شرط‌عوض‌شود‌که‌به‌‌آن‌که‌در‌که‌عقودی‌که‌ذاتاً‌مجانی‌هستند،‌مانند‌هبه،‌درصورتی‌بخشد.

‌می ‌معوضه ‌هبه ‌نمی‌آن ‌دگرگون ‌ماهیت‌عقد ‌معوض،‌آثاری‌بار‌می‌گویند، ‌عقود ‌بر شود‌که‌عقود‌مجانی‌فاقد‌آن‌آثار‌‌شود.

‌[.15]‌هستند.
‌

 مفاهیم قبض و اقباض، معوض و غیر معوض در فقه امامیه .1

‌الریاض‌من‌و‌الأخذ‌المنیر‌المصباح‌محکی‌و‌الکف‌یعجم‌به‌القبض:‌گوید‌می‌قبض‌لغوی‌معنای‌مورد‌در‌جواهر‌صاحب‌مرحوم

‌اللغته‌اهل‌من‌جماعته‌عن ‌ایضا‌کذلک‌العرف‌فی‌انه‌غیره‌فی‌فیه‌و‌بالید‌القبض‌انه: ‌از‌و‌کف‌تمام‌به‌گرفتن‌قبض‌معنای:

‌همان‌در‌و‌دست‌با‌گرفتن‌یعنی‌قبض‌شده،‌نقل‌لغت‌اهل‌از‌جماعتی‌از‌ریاض‌کتاب‌در‌و‌اخذ:‌شده‌حکایت‌المنیر‌مصباح

‌التی‌المقامات‌جمیع‌فی‌به‌المراد‌ان‌النفس،‌فی‌یقوی‌والذی.‌است‌معنا‌بدین‌قبض‌هم‌عرف‌در‌که‌شده‌نقل‌سایرین‌از‌کتاب
‌له‌حصل‌سوا‌الیه،‌المنقول‌الی‌منه‌منقول‌من‌العرفیه‌السلطنته‌تحویل‌الاحکام،‌فی‌غیرها‌او‌لزومها‌او‌صحتها‌فی‌الشارع‌اعتبره

‌معتبر‌را‌آن‌شارع‌که‌جاهایی‌جمیع‌از‌مراد:‌نحوهها‌و‌الهبه‌و‌کالوقف‌اولا‌نحوه،‌و‌البیع‌فی‌کما‌بالعقد،‌قبله‌الشرعیه‌السلطنته

‌که‌این‌چه‌الیه،‌منقول‌به‌منه‌منقول‌از‌عرفی‌سلطنت‌تحویل‌از‌است‌عبارت‌احکام،‌سایر‌یا‌عقل‌لزوم‌یا‌صحت‌جهت‌شمرده
‌و‌هبه‌و‌وقف‌مثل‌نبوده‌چنین‌نه‌یا‌نظیرش،‌و‌بیع‌در‌همچون‌باشد‌شده‌حاصل‌او‌برای‌عقل‌سبب‌عقلا‌شرعی‌سلطنت‌این

‌[.52[،‌]24].‌دو‌این‌نظایر

‌مرحوم:‌الغصب‌فیه‌یتصور‌و‌الید‌معنی‌به‌یتحقق‌الذی‌علیه‌تسلطه‌و‌علیه‌المشتری‌استیلاء‌هو‌مطم‌القبض‌ان‌التحقیق‌بل

‌‌‌اولاً:‌گوید‌می‌چنین‌زمینه‌این‌در‌انصاری‌مرتضی‌شیخ ‌در‌احکامی‌موضوع‌قبض‌اگر:‌ثانیاً‌است،(‌مشتری)‌قابض‌فعل‌قبض:
‌است‌بایع‌فعل‌بر‌مترتب‌احکام‌سوای‌که‌است‌مشتری‌فعل‌که‌قبضی‌بر‌مترتب‌احکام‌این‌است،‌قرارگرفته‌شرع ‌درنتیجه.

‌بایع‌عمل‌از(‌دارد‌نام‌قبض‌که)‌را‌مشتری‌عمل‌که‌است‌این‌گیرد‌صورت‌باید‌که‌کاری‌اولین‌قبض‌مفهوم‌شناخت‌برای

‌این‌گردد‌می‌ظاهر‌قبض‌لفظ‌و‌صیغه‌از‌آنچه:‌فرمایند‌می‌قبض‌مفهوم‌در.‌شویم‌قائل‌تفکیک‌فعل‌دو‌این‌بین‌و‌سازیم‌متمایز
‌به‌لغتاً‌که‌قبض‌چون‌غیرمنقول،‌در‌چه‌و‌منقول‌در‌چه‌است،‌مبیع‌بر‌استیلاء‌آن‌از‌منظور‌و‌است‌مشتری‌فعل‌آن،‌که‌است

‌است،‌جاری‌قبض‌احکام‌ها‌آن‌تمام‌در‌بااینکه‌گیرد،‌صورت‌نیست‌ممکن‌عمل‌این‌مبیعات‌از‌بسیاری‌در‌است‌بالید‌اخذ‌معنی

‌گفت‌توان‌می‌تحقیق‌به‌پس.‌نماییم‌اراده‌را(‌سلطنت‌و‌استیلاء)‌شرع‌لسان‌و‌لغت‌اهل‌کلام‌در‌وارد‌قبض‌از‌که‌است‌لازم‌لذا

‌[.51[،‌]24].‌است‌غصب‌و‌ید‌مفهوم‌در‌که‌تسلطی‌و‌استیلاء‌همان‌مشتری،‌تسلط‌و‌استیلاء‌از‌است‌عبارت‌قبض‌که
‌ندارد‌دیگر‌چیزی‌کردن‌ضمیمه‌به‌نیازی‌است‌معتقد‌و‌نماید‌می‌تأیید‌قبض‌برای‌را‌نائینی‌میرزای‌تعریف .[24[‌،]54‌.]

‌وقتی‌رهن،‌و‌وقف‌هبه،‌مثل‌است،‌شرط‌ها‌آن‌در‌قبض‌که‌معاملاتیمعتقد‌است‌‌(عبده‌محمد)‌عبده‌بروجردی‌محمدتقی

‌آن‌صحت‌و‌مراعی‌یا‌و‌باطل‌مابقی‌در‌و‌داشته‌جزء‌آن‌به‌اختصاص‌صحت‌باشد،‌شده‌حاصل‌معامله‌مورد‌از‌جزء‌یک‌در‌قبض
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‌این‌معاملات،‌بودن‌امضائی‌اصل‌عنوان‌تحت‌(بهبهانی‌وحید)‌بهبهانی‌اکمل‌محمد‌بن‌محمدباقر[.‌55].‌است‌قبض‌به‌موقوف

‌محمدجواد‌سید‌الله‌آیت .نمود‌عرف‌به‌کامل‌توجه‌باید‌قبض‌تعریف‌در‌که‌است‌داده‌اثر‌ترتیب‌آن‌به‌و‌پذیرفته‌را‌نکته

‌و‌نقل‌از‌عبارت‌را‌قبض‌او.‌است‌عقلایی‌اعتبار‌و‌عرفی‌معنای‌تحقق‌است،‌معتبر‌قبض‌مفهوم‌در‌آنچه‌گوید‌عاملی‌می‌حسینی

‌[.56[،‌]24].‌است‌دانسته‌تحویل
‌و‌کردن‌پیمانه‌ای،‌پیمانه‌اشیاء‌در‌فرمایند‌قبض‌نیز‌می‌(حل ی‌علامه)‌حل ی‌مطه ر‌بن‌یوسف‌بن‌الحسن‌بن‌الدین‌جمال‌ابومنصور

‌والاقرب:‌فرمایند‌می‌علامه‌همچنین.‌است‌موانع‌جمیع‌رفع‌قبض،‌در‌تخلیه‌از‌منظور‌[.9].‌است‌شمردن‌عددی‌وزنی،‌اشیاء‌در

‌و‌مکیل‌قبض‌اگر‌منقول‌مال‌در:‌یحول‌و‌ینقل‌فیما‌بالید‌القبض‌و‌الموزون‌و‌المکیل‌فی‌الوزن‌او‌الکیل‌القبض‌ان‌عندی
‌(ثانی‌شهید)‌جبعی‌عاملی‌احمد‌بن‌علی‌بن‌الدین‌زین‌شیخ[.‌11].‌شود‌می‌حاصل‌وزن‌و‌کیل‌با‌درک‌انتقال‌باشد،‌موزون

‌است‌قبض ‌و‌مشتری‌نزد‌کیل‌صرف‌و‌است‌تخلیه‌غیرمنقول‌مال‌در‌قبض‌عرفی‌مدلول‌.است‌نقل‌منقول‌اموال‌در‌معتقد

‌[.57]‌[،11[،‌]9].‌است‌کافی‌قبض‌عنوان‌به‌انتقال‌برای‌وزن‌صرف

‌به‌توجه‌با‌قبض‌برای‌عرفی‌معنای‌ترین‌نیز‌اعتقاد‌دارد‌مناسب‌(نائینی‌محقق‌نائینی،‌میرزای)‌نائینی‌غروی‌محمدحسین‌میرزا
‌است‌شیء‌بر‌سلطنت‌و‌استیلاء‌استقلال،‌همان‌حقیقی،‌معنای ‌بیان‌تخلیه‌و‌است‌تقبیض‌معنی‌به‌که‌است‌مصدر‌قبض.

نماید‌‌نیز‌بیان‌می‌(شهید‌شیخ‌اول،‌شهید)‌العاملی‌مکی‌الدین‌جمال‌ابن‌محمد‌الدین‌شمس‌عبدالله‌ابی‌[.58[،‌]24].‌شود‌می

‌القَبضِ‌که‌فِی ‌اقتضا‌عقد‌اطلاق‌قبض،:‌دَینَاً‌أو‌عَینَاً‌الث مََنُ‌کَانَ‌سَواَءٌ‌تمََانَعَا‌لَو‌مَعاً‌فَیَتقََابَضَانِ‌العِوَضَینِ‌قَبضَ‌یقَتَضِی‌العقَدِ‌إطلاَقُ:
‌گرفته‌و‌داده‌زمان‌هم‌طور‌به‌مثمن‌و‌ثمن‌صورت‌این‌در‌کنند،‌خودداری‌مشتری‌و‌بایع‌اگر.‌شود‌تحویل‌مثمن‌و‌ثمن‌که‌دارد

‌[.59].‌باشد‌ذمه‌در‌کلی‌یا‌عین‌ثمن‌خواه‌شود،‌می

‌فرمایند‌می‌چنین‌زمینه‌این‌در‌البیع‌کتاب‌خود‌تألیف‌در‌خمینی‌امام ‌قبض‌از‌صحبت‌فقهی‌ابواب‌و‌معاملات‌در‌که‌جا‌هر:
‌معنای‌اصلاً‌است،‌استیلاء‌همان‌که‌است‌آن‌عرفی‌معنی‌منظور‌بلکه‌نیست‌آن‌لغوی‌و‌حقیقی‌معنی‌مراد‌و‌منظور‌شده

‌است‌معتبر‌قبض‌مفهوم‌تحقق‌در‌خارجی‌تصرف‌یا‌و‌اعضاء‌سایر‌یا‌بالید‌اخذ‌بگوییم‌که‌این‌درنتیجه‌و‌نیست‌معتبر‌آن‌حقیقی

‌استیلاء‌که‌است‌عقلایی‌اعتبار‌و‌عرفی‌معنای‌تحقق‌است‌معتبر‌قبض‌مفهوم‌در‌آنچه‌لذا.‌هست‌الفساد‌و‌الاشکال‌واضح‌این

‌مفهوم‌که:‌فرمایند‌می‌خویش‌تألیف‌از‌دیگر‌جای‌در‌ایشان.‌باشد‌خارجی‌تصرف‌نمودن‌ضمیمه‌به‌نیازی‌که‌این‌بدون‌و‌است
‌اقباض‌و‌قبض) ‌بدون(‌قبض‌مثلاً)‌یکی‌است‌ممکن‌که‌زیرا‌نیستند؛(‌ایجاد‌و‌وجود)‌مثل‌باشد‌هم‌ملازم‌که‌مفهومی‌دو(

‌گرفته‌صورت‌اقباض‌دهید‌قرار‌است‌خواب‌که‌دیگری‌دست‌کف‌در‌را‌چیزی‌اگر‌مثلاً.‌بالعکس‌و‌گردد‌محقق(‌اقباض)‌دیگری

‌است‌نشده‌محقق‌قبض‌ولی ‌صاحب‌حل ی،‌محقق)‌حل ی‌هذلی‌سعید‌بن‌یحیی‌بن‌الحسن‌بن‌جعفر‌ابوالقاسم‌[.61[،‌]24].
‌[.61[،‌]9].‌است‌تخلیه‌معنی‌به‌گوید‌قبض‌می‌(شرایع

‌تملیک‌مقابل‌در‌طرف‌ازیک‌تملیک‌که‌این‌از‌است‌عبارت‌معوض‌[.‌عقد58[،‌]44].‌است‌معوض‌و‌تعهدی‌دو‌عقدی‌نکاح‌عقد

‌[.55].‌است‌غیرمعوض‌عقد‌که‌صلح‌هبه،‌مثل‌نشود،‌واقع‌عوض‌مقابل‌در‌معامله‌که‌است‌آن‌غیرمعوض‌عقد‌و‌باشد‌دیگری

‌

 گیري نتیجه .91

‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم‌باب‌در‌تتبع،‌و‌تفحص‌به‌بخش‌چند‌در‌مقاله‌این
‌قرار‌تحلیل‌و‌موردبررسی‌آن‌پیرامون‌مباحث‌و‌موضوع‌اصل‌فقها،‌و‌حقوقدانان‌دیدگاه‌و‌منظر‌از‌نیز‌و‌نوین‌پرداخت‌رویکرد‌با

‌و‌سهل‌امر‌گیری،‌نتیجه‌عنوان‌به‌محدود‌سطر‌چند‌در‌مباحث‌این‌بیان‌که‌گردید‌ارائه‌متعددی‌مباحث‌مقاله‌این‌در.‌گرفت

‌نیست‌آسانی ‌با‌که‌دارد‌اراده‌و‌قصد‌مقاله،‌این‌متعدد‌مطالب‌مطالعه‌و‌قرائت‌بدون‌که‌خواننده‌علمی‌ارضاء‌جهت‌همچنین.

‌شود،‌آشنا‌نوین‌بیشتر‌رویکرد‌با‌امامیه‌فقه‌و‌حقوق‌در‌آن‌آثار‌و‌غیرمعوض‌و‌معوض‌اقباض،‌و‌قبض‌مفاهیم‌مفهوم‌موضوع
‌شیوه‌به‌نگارنده‌پژوهشی،‌هر‌مؤخره‌در‌که‌است‌این‌متعارف‌رسم‌لکن.‌کرد‌نخواهد‌کفایت‌گزیده‌و‌خلاصه‌این‌مرور‌و‌دوره

.‌نماید‌یادداشت‌را‌مطلب‌چند‌است،‌شده‌محقق‌آن‌پایه‌و‌اساس‌بر‌تحقیق‌که‌موضوعی‌خصوص‌در‌اختصار‌رعایت‌با‌و‌مجمل



 مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

 9318 بانآ، 4، شماره سال اول

11 

 

‌مطرح‌ذیل‌در‌مختصر‌و‌موجز‌صورت‌به‌را‌سطری‌چند‌نگارنده‌متعارف،‌رویه‌و‌التزام‌عنوان،‌این‌اهمیت‌جهت‌به‌ترتیب،‌بدین

‌نماید:‌می

‌بر‌.نماید‌می‌بار‌آن‌بر‌حکم‌گذار‌قانون‌که‌باشد‌می‌مباحثی‌از‌و‌است‌حقوق‌و‌فقه‌امامیه‌در‌اساسی‌ارکان‌از‌اقباض‌و‌قبض

اساس‌این‌تحقیق‌و‌پژوهش‌باید‌اظهار‌نمود‌که‌قبض‌در‌حقوق‌عبارت‌از‌استیلاء‌مشتری‌بر‌مبیع‌است‌و‌اقباض‌در‌حقوق‌
عاملات‌است.‌مقام‌قانونی‌او‌است.‌قبض‌و‌اقباض‌در‌حقوق‌دادوستد‌در‌م‌له‌یا‌قائم‌عبارت‌از‌تحویل‌دادن‌مورد‌تعهد‌به‌متعهد

قبض‌و‌اقباض‌در‌فقه‌امامیه‌نیز‌در‌دو‌حالت‌موردعنایت‌است.‌در‌حالت‌اول‌و‌معاملات‌غیرمنقول،‌تخلیه‌مبیع‌در‌اصل‌قبض‌

است‌و‌این‌مبحث‌را‌جمهور‌فقها‌اجماع‌دارند‌و‌در‌حالت‌دوم‌در‌معاملات‌منقول‌نقل‌به‌وزن،‌کیل،‌پیمانه‌کردن‌و‌تحویل‌به‌
‌عقد ‌است. ‌قبض ‌درواقع ‌امـوال‌مبادله‌علت‌ید ‌مناسب،‌قانونی ‌تعمق‌دقیق‌و ‌و ‌جهت‌تتبع ‌لذا ‌است، ‌بشری ‌جوامع ‌در

.‌عقد‌از‌جهت‌مورد‌ است‌آمده‌عمل‌به،‌فقها‌و‌حقوقدانان‌از‌عقد‌گذاری‌قانونمتعددی‌توسط‌مبـادی‌متنوع‌و‌‌های‌بندی‌تقسیم

‌می ‌غیرمعوض‌تقسیم ‌معوض‌و ‌عقود ‌به ‌امامیه ‌فقه ‌و ‌حقوق ‌در ‌عقد‌‌شود.‌معامله ‌و ‌عقدی‌دارای‌یک‌مورد ‌معوض، عقد

‌عقد دیگر‌عبارت‌عقد‌معوض،‌عقدی‌دارای‌یک‌مورد‌و‌عقد‌غیرمعوض،‌دارای‌دو‌مورد‌است.‌به‌غیرمعوض،‌دارای‌دو‌مورد‌است.
گویند،‌‌معوض‌عقد‌این‌به‌نمایند‌که‌را‌مطرح‌می‌ای‌معامله‌مورد‌عقد‌متعاملین‌از‌یک‌هر‌که‌شود‌می‌گفته‌عقدی‌به‌معوض

در‌‌در‌این‌عقود‌تفاوت ای‌را‌مطرح‌نماید‌آن‌عقد‌غیرمعوض‌است.‌که‌فقط‌یکی‌از‌متعاملین‌معامله‌مورد‌معامله‌لکن‌درصورتی

‌[.62]‌ .است‌و‌الزام‌به‌انجام‌تعهد‌وجود‌عوض
‌در‌ای.‌مسامحه‌و‌ای‌مغابنه‌عقود‌مانند‌است‌نبرده‌آن‌از‌نامی‌صراحتاً‌قانون‌که‌دارد‌وجود‌فقه‌تقسیمات‌در‌غیرمعوض‌عقود

‌فقهی‌دستاورد‌هم‌که‌دقیقی‌تعریف ‌هم ‌کنیم،‌عقد‌می‌تعریف‌گونه‌این‌را‌غیرمعوض‌و‌معوض‌عقود‌باشد‌داشته‌حقوقی‌و

‌چیزی‌ازاء‌در‌طرفین‌از‌هریک‌که‌است‌عقدی‌دیگر‌عبارت‌به‌باشد‌طرفین‌ناحیه‌از‌تعهد‌یا‌مال‌انتقال‌که‌است‌عقدی‌معوض
‌به‌و‌طرف‌ازیک‌فقط‌تعهد‌قبول‌یا‌مال‌انتقال‌که‌است‌عقد‌غیرمعوض‌عقدی‌بیع.‌عقد‌مانند‌گیرد‌می‌دیگری‌چیز‌دهد‌می‌که

‌این‌است‌بدیهی‌که‌نمود‌عوض‌شرط‌توان‌می‌غیرمعوض‌عقد‌در.‌هبه‌یا‌و‌بلاعوض‌صلح‌مانند‌گیرد‌می‌صورت‌دیگری‌نفع

‌کنم‌می‌هبه‌شما‌به‌را‌کتابم‌من‌بگوید‌دیگری‌شخصی‌که‌آن‌همانند‌و‌دهد‌عقد‌را‌تغییر‌نمی‌این‌بودن‌غیرمعوض‌ماهیت‌شرط

‌ایجاد‌حبس‌حق‌لذا‌و‌بوده‌غیرمعوض‌آن‌ماهیت‌و‌عقد‌حالت‌این‌در‌که‌نمایید‌هبه‌من‌به‌را‌خود‌قلم‌هم‌شما‌که‌شرط‌این‌به
‌شد.‌نخواهد

‌

 سپاسگزاري .11

سپاس‌خداوند‌را‌که‌نخستین‌موجود‌است‌و‌پیش‌از‌او‌هیچ‌نبود‌و‌آخرین‌موجود‌است‌و‌پس‌از‌او‌هیچ‌نباشد.‌دیده‌بینندگان‌

ی‌گویندگان‌از‌ذکر‌اوصاف‌او‌عاجز‌است.‌به‌قدرت‌خود‌آفریدگان‌را‌از‌نیستی‌به‌هستی‌‌از‌مشاهده‌ذات‌او‌فرومانده‌و‌اندیشه

‌به‌خواست‌خویش‌آن ‌و ‌از‌‌آورد ‌آنگاه‌در‌مسیری‌که‌خود‌خواست‌آنها‌را ها‌را‌سالک‌گردانید‌و‌در‌طریق‌‌عدم‌ایجاد‌نمود.
‌برای‌هر‌زنده‌نصیبی‌معلوم‌و‌رزقی‌مقسوم‌نمود‌که‌کسی‌نتواند‌از‌روزی‌او‌اگر‌وافر‌است،‌چیزی‌ محبت‌خویش‌برانگیخت.

را‌بر‌ما‌نازل‌‌ها‌روزی‌ترین‌پاکبر‌ما‌برگزید،‌‌آفرینش‌را‌های‌زیباییسپاس‌خدایی‌را‌که‌بکاهد‌و‌اگر‌ناقص‌است،‌چیزی‌بیفزاید.‌

سر‌،‌جمیع‌خلق‌به‌قدرت‌او‌گردن‌به‌امر‌ما‌نهند‌و‌به‌نیروی‌او‌که‌چنانبخشید‌به‌مالکیت‌بر‌همه‌موجودات،‌‌مان‌برتریفرمود.‌
خود‌گشود،‌‌سوی‌هبرا‌فقط‌‌احتیاجمانبر‌ما‌بست‌و‌،‌غیر‌را‌سوی‌بهحاجت‌آوردن‌‌بسپاس‌خدای‌را‌که‌دریند.‌بر‌فرمان‌ما‌سا

‌بجا‌خواهیم‌آورد؟‌ ‌از‌عهده‌این‌شکر‌برآییم‌توانیم‌نمیهرگز‌‌نهچگونه‌و‌چه‌هنگام‌شکرش‌را ‌را. سپاسی‌که‌در‌‌،سپاس‌خدا

.‌دریای‌رضایت‌و‌غفرانش،‌پیشی‌بگیریم‌سوی‌به،‌بر‌مشتاقان‌اش‌یاری،‌در‌جمع‌سپاسمندان‌درگاهش‌باشیم‌و‌به‌سارش‌سایه

‌.(کتاب‌صحیفه‌سجادیهفرازی‌از‌دعای‌اول‌)
‌

‌

‌
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